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  :چكيده

مرتبه با مشتقاتش در قرآن به كار رفته كه فعل ثلاثي مجرد  80ي باشد و واژة حب به معني دوستي و اختيار م 

  .آن مطلقاً به كار نرفته است و بيشتر در باب افعال به كار رفته است

محبت يك جاذبة روحاني است كه محب و محبوب را با هم مرتبط مي گرداند گاه ممكن است اين جذبه بين 

هاي ممدوحه حب االله  از جمله محبت. وست و گاهي ما بين مادر و فرزند باشد و گاهي بين دو د عاشق و معشوق

است كه دوستي در راه خدا باشد كه عاليترين نمونه آن عشق بندگان خالص به حضرت حق تعالي مي باشد كه 

ه ك )عليه السلام(حاضرند سر و جان خود را فداي خدا كنند و از آنچه دارند بگذرند مانند حضرت سيدالشهداء 

  .هستي خود را در راه دين خدا فدا كردند ،عاليترين نمونه عشق به االله است كه با تمام وجود

بنابراين بر ما لازم است تا آياتي از قرآن را كه واژه حب و دوستي در جهت مثبت بكار رفته را بررسي كرده تا 

عمل بدان بپوشانيم اميد است اين ناچيز مقبول و انشاء االله جامة  بتوانيم به حب االله از نظر قرآن دسترسي پيدا كرده

  .درگاه احديت قرار گيرد

  و من االله توفيق

  

  

  

  

  

  

  محبت ،قرآن ،االله حب،: كليد واژه
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  مقدمه

  فرزند و عيال و خانمان را چه كند          خت جان را چه كند         را شنا آن كس كه تو

  دـوانة تو هر دو جهان را چه كنـدي           شي        ــهانش بخـر دو جـي هـه كنـوانـدي

پس از بررسي . محب حضرت حق باشيم چه كنيم تا مدتي بود اين مسأله ذهنم را به خود مشغول كرده بود كه

  .مراجعه كنيمبه قرآن تصميم گرفتم تا واژة حب را از نظر قرآن بررسي كرده و توفيق حاصل شد كه  و تحقيق

مرتبه بكار رفته است كه فعل ثلاثي مجرد آن بكار نرفته است ولي  80قرآن حدوداً و مشتقاتش در واژة حب  

شايع آن از باب افعال است برخي از آيات بيانگر و استعمال  آمده است مصدر آن از باب افعال و تفعيل و استفعال

ت قرآن خدا صفت حب به خداوند است كه خداوند چه چيزها و چه اشخاصي را دوست دارد و بر اساس آيا

  .هاي زير را دوست دارد گروه
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  تواند محبوب خداوند واقع شود؟ حال اين سؤال مطرح مي شود كه چگونه انسان مي

  :اجمالي پاسخ

به بندگان به معناي متفاهم عرفي نيست زيرا لازمة  دوستي است، محبت خداوندي محبت از ريشه حب به معنا

ان، ناشي از بلكه حب خداوند به بندگ. اين معناي عرفي افعال نفساني اوست كه خداوند از آن پاك و منزه است

را نيز  خداوند افعال خويش را دوست مي دارد و چون مخلوقاتش فعل اويند، آنها. ستخويش ااو به ذات  حب

هاي رسيدن به محبت الهي چنان كه در قرآن كريم در اوصاف محبوبانش بيان كرده است  راه. دوست مي دارد

ها و  تواند با پيمودن اين راه است كه انسان مي... هايي مانند صبر، تقوا، توبه، احسان، پاكي، جهاد و مبارزه و  راه

  .قرار گيردمتصف شدن به اين اوصاف، مورد محبت خداي متعال 

ن داند، لكن آنچه در اين جا ما در پي آنيم محبوب بو پس همه موجودات جهان، محبوب خداوند متعال

  .هاست به معناي خاص آن، كه در ادامه بحث به آن اشاره خواهيم كرد انسان
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  حب االله

ه خدا همچون عشق ب. حب االله و عشق به خدا عاليترين احساسي است كه دل انساني با آن آشنايي دارد

دوستي  كمال.  رهاند هاي ناپايدار مي و انسان را از دام هوي و هوس گيرد فولادين جلو تسويلات شيطاني را مي  سد

خداوند سبحان يگانه موجودي است كه . در انسان فطري است و هر انسان به فطرت اوليه خود كمال دوست است

ت او گرد آمده و از همة بديها و از هر آنچه نكوهيده است ها و كمالات در ذا كمال مطلق است و همة نيكوئي

  .بريء است

او خوب محض است و هيچ موجودي در خوبي به او نرسد او منبع خوبيهاست و هر موجود خوب و نيكو 

سزاوار دوست داشتن نيست جز او هيچ محبوب  ديگري به قدر اوخوبي و نيكويي را از او دارد و هيچ موجود 

هر  زا اي و تو اي خدا به هر خوبي آراسته. ري حب و دوستي را نشايدگبقاء ندارد و هيچ موجود دي ديگر دوام و

عزت وجمال و قدرت وكمال و ملك و جلال از آن توست تو اي عزيزتر از هر عزيز و عادلتر از ! اي زشتي پيراسته

شق نورزم، تو چندان مرا دوست داري بخش من چگونه به تو ع هر عادل و مهربانتر از هر مهرباني اي خداي هستي

كه ميان اين همه موجودات، جمادات، نباتات و حيوانات و سنگها و درختان و جانداران گوناگون، به من انسانيت 

  .بخشيدي

در . مرا به صورت زيباي انساني آفريدي به من روح انساني دادي و به عقل و هوش و عواطف انساني آراستي

همواره مرا به لطف  .بپروردي و در پستان مادرم شير آفريدي و در آغوش او جايم داديدامان مادري مهربان 

و ياور من در مراحل زندگي  بخش و اميد گاهتو همواره پناه واع نعمتها به من ارزاني داشتينخويش بنواختي و ا

كسي  نتو اي خداي م جز. دوست من  و مونس من به تنهايي و مايه سرور دلم به وقت غم و اندوه تويي .هستي

  .و عشق اور را به دل پذيرا باشم مه او مهر ورزبشايسته آن نيست كه من 
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در تعدادي از آيات قرآن، جهاد امر شده جهاد به طور حتم به حال انسان خداشناس بهتر است زيرا نتيجه آن يا 

  .غلبه و خطر و سرافرازي است و يا شهادت و فوز به درجات بهشت است

  .»1مرْصوص بنْيانٌ كأََنَّهم صفا سبيله  في نَيقاتلوُ الَّذينَ يحب اللَّه إنَِّ« :فرمايد قرآن مي

  2.كنند و مانند سد آهنين همدست و پايدارند دارد كسانيكه در راه خدا جهاد در جنگ مي همانا خدا دوست مي

 امانسج و اتحاد با آنهم و باشد، اللَّه سبيِلِ في پيكار اينكه است مهم آنچه نيست، مطرح پيكار نفس بنابراين

  .فولادين سدى همانند كامل

 اسم معنى اينجا در ولى است، صاف خط در چيزى دادن قرار معنى به و دارد، مصدرى معنى اصل در صف

  .دارد را فاعل

 را سرب بناها يكپارچگى و استحكام براى گاه كه آنجا از و است، سرب معنى به »رصاص« ماده از »مرصوص«

 بناى هر به شد مى يكپارچه و محكم العاده فوق كه طورى به ريختند مى نآ قطعات لابلاى در و كردند مى آب

  .شود مى اطلاق» مرصوص« محكمى

 استوار و مستحكم و جان يك و دل يك دشمن برابر در حق راه مجاهدان كه است اين منظور اينجا در و

 ابراهيم بن على تفسير در ذال. نيست آن ميان در شكافى هيچ كه اند پيوسته بهم واحد يك همه گويى بايستند،

 همانند كشند مى صف خدا راه مجاهدان »يزول لا الذى كالبنيان يصطفون«: فرمود آيه اين توضيح در كه خوانيم مى

  .گردد نمى ويران هرگز كه بنائى

 ار خود ياران خواست مى كه هنگامى »صفين« ميدان در )عليه السلام( على مؤمنان أمير كه است آمده حديثى در

 الَّذينَ يحب اللَّه إنَِّ« فرموده و است كرده راهنمايى وظيفه اين به را شما وجلعزّ خداوند« :فرمود كند پيكار آماده

 كه آنها كنيد، محكم آهنين بناى يك همچون را خود صفوف بنابراين ،»مرْصوص بنْيانٌ كأََنَّهم صفا سبِيله في يقاتلوُنَ

 در و...  كه بفشاريد هم به محكم را دندانها گيرند، قرار آنان سر پشت اند زره بى كه آنها و شوند، مقدم پوشند زره

                                                           

 همان -1

  124، نهج البلاغه، خطبه 301، ص 5تفسير نور الثقلين، ج -2
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 قلبتان تا نكنيد نگاه خيره دشمن انبوه به است، مؤثرتر دشمن نيزه كردن رد براى كه باشيد خم و پيچ در ها نيزه برابر

 پرچمهاى است، مناسبتر شما وقار با و كند، مى دور را سستى كه بگوئيد كمتر سخن باشد، آرامتر روحتان و تر قوى

  1مسپاريد دليران دست به جز و ندهيد، تكان جا از را آنها و نكنيد كج را خود

  :و قرآن باز در جاي ديگر مي فرمايد

 أجَراً نؤُتْيه فَسوف يغْلب أَو فَيقتَْلْ اللَّه سبيلِ  في قاتلْي منْ و باِلĤْخرةَِ الدنيْا الحْياةَ يشرُْونَ الَّذينَ اللَّه سبيلِ  في فَلْيقاتلْ«

  .2»عظيماً

  .كه در راه خدا جنگ نموده است كشته شود يا پيروز گردد در آينده به او پاداش بزرگ خواهيم داد  كسي

كه  كند كه هنگامي قل ميچنين ن) عليه السلام(از امير مؤمنان علي) عليه السلام(بن موسي الرضا امام علي 

مؤمنان  اي امير: كرد جواني برخاست و عرض كرد بود و مردم را به جهاد تشويق مي خطبهايراد حضرت مشغول 

صلي االله عليه و (مركب پيغمبر  برمن : فضيلت جنگجويان در راه خدا را براي من تشريح كن امام در پاسخ فرمود

گشتم همين سؤال كه تو از من نمودي من از  غزوه ذات السلاسل بر ميو پشت سرآن حضرت سوار بودم و از ) آله

  :كردم پيامبر فرمود) صلي االله عليه و آله(حضرت پيامبر 

گيرند خداوند آزادي از آتش دوزخ را براي آنها  كه جنگجويان، تصميم به شركت در ميدان جهاد را مي هنگامي

كنند و  آنها افتخار مي شوند فرشتگان به وجود آمادة ميدان مي دارند و مي كه سلاح بر دارد و هنگامي مقدر مي

شوند از اين موقع آنها  كنند از گناهان خود خارج مي هنگاميكه همسر و فرزندان و بستگان، با آنها خداحافظي مي

براي آنها پاداش عبادت هزار عابد  ،گردد و در برابر هر روز كنند مگر اينكه پاداش آنها مضاعف مي هيچ كاري نمي

كه  ثواب آنها را درك كنند و هنگامي توانند با دشمنان روبرو مي شوند مردم جهان نميكه  هنگامي ونوشته مي شود 

گام به ميدان براي نبرد بگذارند و نيزه ها و تيرها رد و بدل شود وجنگ تن به تن شروع گردد، فرشتگان با بال و 

  .كنند كه در ميدان نبرد ثابت قدم باشند تقاضا مي گيرند و از خدا پر خود اطراف آنها را مي

                                                           

  65، ص 24مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، ج  -1
  74سوره نساء، آيه  -2
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  .»الجنة تحت خلال السيوف«زند  در اين هنگام منادي صدا مي

بهشت در سايه شمشيرهاست در اين هنگام ضربات دشمن بر پيكر شهيد، ساده تر و گواراتر از نوشيدن آن 

ده، حوريان نرسيغلطد، هنوز به زمين  كه شهيد از مركب خود فرو مي خنك در روز گرم تابستان است و هنگامي

و نعمتهاي بزرگ معنوي و مادي كه خدا براي او فراهم ساخته است، براي او شرح  شتابند بهشتي به استقبال او مي

اي كه از بدن پاكيزه  گويد آفرين بر روح پاكيزه گيرد، زمين مي دهند و هنگامي كه شهيد بر روي زمين قرار مي مي

  .ارت باد بر توكند بش پرواز مي

  .»أت و لا اذن سمعت و لا خطر علي قلب بشررإن لك ما لا عين «

هايي در انتظار توست كه هيچ چشمي نديده و هيچ گوشي نشنيده و بر قلب هيچ انساني خطور نكرده  نعمت

است و هر من سرپرست بازماندگان اويم و هر كس آنها را خشنود كند مرا خشنود كرده : فرمايد است و خداوند مي

  1.كس آنها را به خشم آورد مرا به خشم آورده است

   

                                                           

  به نقل از مجمع البيان -1
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  نتيجه

كه اگر جهاد نباشد كشور از گزند دشمنان داخلي و  بريم و در اينجاست كه به اهميت جهاد في سبيل االله پي مي

ساني را خداوند ك: فرمايد ماند و از اسلام و دين خبري نبود و لذا صراحتاً خداوند بيان مي خارجي مصون نمي

  .دارد كه در راه او پيكار كنند و چون بنايي آهنين دوست مي

رسانم  آمده به انجام مي) صلي االله عليه و آله(در پايان سخنم را با حديث معروف قرب نوافل كه از رسول خدا 

ترضت و انه ما يتقرب الي عبد من عبادي بشيء احب الي مما اف« : خداي متعال به من فرمود: كه حضرت فرمودند

كند، اما بندة من از راه نوافل  هيچ چيز به اندازه واجبات بنده را به من نزديك نمي »...حتي احبه ة ليتقرب الي بالنوافل

گردد، اگر محبوب من  محبوب من مي گردد تا آنجا كه و انجام عبادتهاي مستحب به من نزديك مي) مستحبات(

آمده است سخن  ا با فيض خاص من كه در مقام فعل به صورت زبان او درشوم و او ر شد، آن گاه من زبان او مي

بيند، بر  شوم و او با فيض خاص من كه در مقام فعل به صورت چشم او در آمده است مي گويد و چشم او مي مي

  1.همين اساس كلام مؤمني كه محبوب خدا شد به منزلة كلام خداست

شود بر اساس احاديث  بالاتر از محبوبيت، خداوند عاشق او مي همچنين اگر انسان محبوب خداوند واقع شد

إذا احب االله عبداً عشقه و عشق عليه، فيقول عبدي انت عاشقي و «: كه فرمود) صلي االله عليه و آله(وارده از پيامبر 

  »محبي و انا عاشق لك و محب لك، ان اردت او لم ترد

نيز به او عشق  گرداند و خود او ند او را عاشق خويش ميشود، خداو اي محبوب خدا مي زماني كه بنده 

بنده من تو عاشق و دوستدار مني و من نيز عاشق و محب تو هستم چه بخواهي چه : گويد سپس مي. ورزد مي

  2.نخواهي

  

   

                                                           

  448تحف العقول، ص  -1
  489همان، ص  -2
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